
ای شب 

  ! ھان ای شب شوم وحشت انگيز
تا چند زنی به جانم آتش ؟

،برکن يا چشم مرا ز جای
،يا پرده ز روی خود فروکش

يا بازگذار تا بميرم
سيرم کز ديدن روزگار

که در زمانه ی دون ديری ست
،از ديده ھميشه اشکبارم

الم رفت عمری به کدورت و
.تا باقی عمر چون سپارم
نه بخت بد مراست سامان

.ھيچ پايان نه توراست ، و ای شب 

چندين چه کنی مرا ستيزه
بس نيست مرا غم زمانه ؟

قرار از من دل می بری و
هو فسان ھر لحظه به يک ره

سخت بس بس که شدی تو فتنه ای
.سرمايه ی درد و دشمن بخت

اين قصه که می کنی تو با من
، نيست قصه ای زين خوبتر ايچ

خوبست وليک بايد از درد
.ن شد و زار زار بگريستنالا

ز بی قراری بشکست دلم
. باری کوتاه کن اين فسانه ،

فروريخت آنجا که ز شاخ گل
،که بکوفت باد بر در آنجا

و آنجا که بريخت آب مواج
،تابيد بر او مه منور

شب دراز دانی ای تيره
کانجا چه نھفته بد نھانی ؟

،بودست دلی ز درد خونين
،ز غم مکدر بودست رخی

،ت بسی سر پر اميدبودس
،ياری که گرفته يار در بر

و ناله ی زار بانگ کو آنھمه
کو ناله ی عاشقان غمخوار ؟



در سايه ی آن درخت ھا چيست
ديده ی عالمی نھان است ؟ کز

عجز بشر است اين فجايع
؟ يا آنکه حقيقت جھان است
در سير تو طاقتم بفرسود

زين منظره چيست عاقبت سود ؟

انگيز شب غمای  تو چيستی
جوی چه کاری آخر ؟ در جست و

بس وقت گذشت و تو ھمانطور
شکل خوف آور استاده به

تاريخچه ی گذشتگانی
يا رازگشای مردگانی؟

روزگاری تو آينه دار
يا در ره عشق پرده داری ؟

جان من شدستی ؟ دشمنيا 
،شگفتکاری ای شب بنه اين

بگذار مرا به حالت خويش
! ريش فسرده و دل با جان

م خواببگيرد بگذار فرو
.کز ھر طرفی ھمی وزد باد

وقتی ست خوش و زمانه خاموش
،کشيد فرياد مرغ سحری

شد محو يکان يکان ستاره
تا چند کنم به تو نظاره ؟

اندر آيم بگذار بخواب
،کز شومی گردش زمانه
يکدم کمتر به ياد آرم

فسانه آزاد شوم ز ھر و
بگذار که چشم ھا ببندد

به من اين جھان بخنددکمتر 
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